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 اي حيات عاشقان در مردگي
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  چكيده
راس از نيستي، از دورة اساطير تاكنون به اشكال مختلـف            در مقابل ه   آدميعاطفي  فطري و   هاي  العملعكس

هـا و    آمـوزه  اي و برخـي بـه شـكل       صـورت روايـات اسـطوره     ها به العملبخشي از اين عكس   . ستاپديدار شده 
گرفتـه از ايـن     هـاي شـكل   دقـت در روايـات و بـاور       . تاسشدهدي حول مفهوم جاودانگي متجلي    باورهاي اعتقا 
يـافتن بـه آب      دسـت  : مضاميني همچون  گيري، موجب شكل  اين جهان در  دهد كه آرزوي خلود     ميموضوع نشان 

پذيرش تسليم و   است؛ اما   دهش ژدهاكشي ا  و تنييني، رو ، تناسخ و پيكرگرداني    حيات، رسيدن به درخت زندگي،    
 با خلق   را به جاودانگي   عطش خود بشر را واداشته     مقدور نيست،    ،اين حقيقت كه حيات جاودان در جهان فاني       

تـر انتقـال و عـروج بـه         همـه مهـم    ماندگاري نام، نسل، باقيات صالحات مادي و معنوي و از         : مضاميني همچون 
و  رستاخيز و بازگشت به خاستگاه نخستين     ترين پاسخ بشر، يعني     نهايت فطري در  . بنشاندفرو،  مرگيسرزمين بي 

حل اختصاصي عارفان براي غلبه بر      اين پژوهش راه  له  ئمس. استشده پس از مرگ در اديان مطرح      ةحيات جاودان 
 توصـيفي تحليلـي برخـي از متـون        بررسـي  .استدر متون نثر عرفاني     آن  مضامين  تجلي   اين هراس و چگونگي   

نمادهـاي و روايـات     دهد عارفان مسلمان نيز همراه بـا سـير تفكـر بـشري از               ميرن هفتم نشان  نثور عرفاني تا ق   م
رفـتن  از بهشت، ازدسـت ) ع(ان خروج آدم   با تلقي خاص از داست     ،اند؛ اما گروهي از عارفان    بوده جاودانگي متأثر 

آنان معتقدند . اند دانستهفناواقعي را در گرو كرده و رسيدن به خلود   نگي را ناشي از طلب جاودانگي فرض      جاودا
در خـالق زمـان، محـو و        » اي محض فن«براي رسيدن به خلود راستين بايد از زمان ازلي و ابدي هم گذشت و با                

  . شد» بودة پايندهگم«
  . اسطوره، جاودانگي، فنا، بقا، نثر عرفاني: كليديگانواژ
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  لهأمه و بيان مس مقد

العمل بشر در تقابل با اين حقيقت       بارزترين عكس . استزاردادههمواره بشر را آ    به نيستي    انديشيدن
-بـي مرگي است؛ اما گذر زمان در تقابل با اين آرزو هميشه پيروز شـده و ناچـار                  هراسناك، آرزوي بي  

موضوع زمان و گـذر آن  و رويـارويي بـا            . استهشدبه اشكال مختلف متجلي   آرزو  عنوان يك   مرگي به 
في بوده كه در همـة      ها و باورهاي مختل   دهندة اسطوره ناپذير، شكل انگيز و البته گريز   عيت هراس اين واق 
 براي خود روزگاري را تصوركرده كه نـاميرا      - فطرت شايد متأثر از  –بشر  . گيري است پيها قابل فرهنگ

اسـت؛  انـسته رفتـه د  الياده آرزوي ناميرايي را نشاني از حسرت انسان بـراي بهـشت ازدسـت             . استبوده
ناناپذير و جاودانه بوده هاي اديان، انسان در بهشت نخستين ف آموزه وكه بر اساس روايات اساطيرياچر

ه شـده و  داده و زمـان بـر زنـدگاني او چيـر      ستين و هبـوط، ايـن مقـام را ازدسـت          دليل گنـاه نخ ـ   اما به 
ري همخوان است   با فطرت بش  اين حقيقت كه    ) 60-57: 1378 الياده،. (استرفتهاش ازدست جاودانگي

 در همـين جهـان      گي ميل به جـاودان    ،حالهرشود؛ اما به  ه سرآغاز منجر مي   نهايت به اميد بازگشت ب     در
-مايـه بن«عنوان يكي از     آرزوي فناناپذيري به    و صوررت بيان تخيلي و روايي ظهور و بروز يافته        نيز، به 

و تجلـي ايـن     ) 179-178: 1377ين و ديگران،    گور(. استگرفتهشكل» اطيري و الگوهاي ازلي   هاي اس 
ينـي و فلـسفي بـه اشـكال     هـاي د آرزو در روايات اساطيري، متون حماسي، باورهاي عاميانـه، ديـدگاه   

  . شودميمختلف ديده
مرگـي و خلـود در       آرزوي بـي    و انـد  نمانـده  رعرفاني نيز از تـأثير ايـن آرزو دو        هاي مختلف   نحله
 هـاي مـانوي و منـدايي     در كيشبه نوربازگشت اسطورة وستن به نيروانا، پي.  است آنان متجلي باورهاي  
-توانـد ناشـي از آرزوي بـي     مواجهه با مرگ، مضاميني است كه مـي        درخاص برخي صوفيان    باورهاي  

 اين تحقيق چگونگي تجلي روايات مربوط به آرزوي جاودانگي و هراس از نابودي              ئلةمس. مرگي باشد 
 فرض آن است كه     . آنان براي غلبه بر اين هراس است       رسي و راهكار اختصاصي   در متون نثر عرفاني فا    

رغم ايمان و اميد به حيـات جـاودان در بهـشت،             علي وهاي جاودانگي   اسطورهعلاوه بر تأثيرپذيري از     
برده و از اين طريق طالب حياتي فراتر از زندگي جاودانه در             براي رهايي از فنا، به فنا پناه       برخي عارفان 

پيوستن به منبع هـستي و      . تري به هراس از نيستي بدهند     نوعي پاسخ اطمينان بخش   اند تا به  هشدبهشت  
در اين مقاله به روش تحليلي توصـيفي انـواع          . فنا شدن در درياي حق راهكار اختصاصي عارفان است        

  . دشومير متون منثور عرفاني فارسي بررسيها دمضامين برخاسته از اين باور و تجلي آن
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  پيشينه تحقيق

 در  امـا اسـت؛   گرفتـه هـايي صـورت   ه و اديـان پـژوهش     هاي فلسف دربارة مفهوم جاودانگي در رشته    
از . نشد ديده ،باشدكرده ادبيات منثور عرفاني بررسي    اي اثري كه اين موضوع را در        هاي كتابخانه جستجو
مقالـة  در   :كـرد مـوارد زيـر اشـاره     توان بـه     مي گرفتهي كه در اين باب صورت     اتنزديكترين تحقيق جمله  

پـس از   ) 1389(رحيميان و محبوبه جباره     ، از سعيد    »جاودانگي انسان، مباني و اقسام آن در آثار عطار        «
همچنين، يداالله جلالي   . استشده در آثار عطار بررسي    آن شكال ا ،بندي انواع جاودانگي   تقسيم  و تعريف

هـاي عارفـان در     به واكاوي انديشه  » عارفانه بقاي جاودانه  فناي  «در مقالة   ) 1387(پندري و مهري زيني     
) 1388(عبدالحميد ضيايي   . اندمورد انواع مرگ و مقايسة مفهوم بقا در عرفان اسلامي و نيروانا پرداخته            

، ضـمن بحـث،     »هاي بودا، كـارلوس كاسـتاندا و مولانـا        بررسي تطبيقي فنا و نيروانا در آموزه      «در مقالة   
بـه  » درد جـاودانگي  «در كتـاب    ) 1391(ميگل اونامونو   . استكرده ديدگاه مولوي تبيين   موضوع فنا را از   

   .استاي بشر به هراس از نيستي پرداختههانواع پاسخ

  روش و اهميت پژوهش

هاي بزرگ باستاني به دست مـا رسـيده، كتـاب مردگـان مـصر و                كه نخستين كتابي كه از تمدن     اين
زوي دهـد كـه هـراس از مـرگ و آر          مـي  نـشان  ، بابلي گيلگمش است   ترين اسطوره جهان اسطورة   قديم

 جـستجوي   تبـع آن   بـه  موضوع مهـم مـرگ و     ) 2: 1388صنعتي،  . ( است ترين آرزوي بشر  ناميرايي كهن 
است، زيرا آنان از سويي از سير تفكر بشر متأثر بـوده و             مورد توجه عارفان مسلمان هم بوده     جاودانگي  

بنابراين ضـروري اسـت     . اندبراي غلبه بر آن كوشيده    ناخودآگاه  ا داشته و    ها ر از ديگر سو همان دغدغه    
تحليلـي   - حاضر به روش توصيفي    در پژوهش . تبيين و تحليل شود   در اين باب    كه راهكار خاص آنان     

 تـأثير   ،هاي برجستة الگوهاي مربوط به مفهوم جاودانگي در اساطير و انديشه بـشري            نمونهطرح   ضمن
 ي دغدغة بشر  يندر نهايت پاسخ عارفان به ا     . شودبررسي و تحليل مي     نثر عارفانه و   آن در برخي متون   
   .گرددتبيين و تحليل مي

  بحث

-تجربة دردناك فقدان همنوعان خود، مفهوم نيستي و مرگ را دريافته و اين حقيقت گريز              با  انسان  

يـز يـا    هايي همچون انكار، پره   كنشناپذير با او همراه شده كه روزي او نيز بايد بميرد؛ ناچار همواره وا             
- تخيل درآمده  دار است كه به   جرياني معنا «ها  العملحاصل اين عكس  . استپذيرش را از خود بروزداده    

 ةدهنـد  نـشان  ،گرفتـه وجود روايات اساطيري كه حول اين مضامين شـكل        ) 14:1380چايدستر،(» .است
  .  جاودانگي است و آرزويآن مرگ و فرارفتن از ترس ازقدمت و اصالت 
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هاي روايات  مايهتبع آن يكي از بن    از بنيادهاي فكري مشترك بشر و به      آرزوي جاودانه زيستن يكي     
 زمان از قومي به قوم ديگـر         در طول  ، نگرش انسان نخستين هستند    حاملها كه   اسطوره. اساطيري است 

بنيادهـاي فكـري بـشر و       شـدن   نروش ـبه  روايات اساطيري،   تحليل  ) 58: 1370 باستيد، (.اند شدهمنتقل
در برخي از اين    . كندميكمكهاي خيالي و فكري او براي غلبه بر نيستي و رسيدن به جاودانگي              تلاش

 خداگونگي و نـاميرايي     مقاميافتن به    بر مرگ و دست    غلبة خدايان مرگ، راه     اقليمها حضور در    اسطوره
ي از  تباژدها، مرا چون  ي  ات ديگر غلبه بر موجود    در برخي ) 151 :1391 رحيمي،كرمي،  . (استشدهفرض

 در نوشيدني يا خوردني خاصـي جـستجو شـده           ،مرگيكند و در برخي بي    ميناميرايي را به انسان هديه    
. دهنـد مـي در مقابـل مـرگ و آرزوي خلـود نـشان          را  ها دفاع عاطفي انسان     مضامين اين اسطوره  . است

ي مردگان قبرهاي برجسته زيسته براهاي حصيري ميدر كلبهبشر در روزگاري كه    معتقد است   اونامونو  
-جاودانگي دانسته تمايل به   را نمادي از    برجسته  وي اين كنش را هراس از مرگ و قبر          . استساختهمي

  )77: 1391اونامونو، . (است
دفـاع  شـكل    ، با مـرگ و جـاودانگي      ةهاي  فلسفي و ديني براي مقابل      پس از دوران اساطير، روايت    

  : كردبنديتوان در دو بخش دسته را مي دورهمضامين اين. استبه خود گرفتهي و فطري عقل
دهندة اميد به ادامه زندگي مادي و جستجوي جاودانگي در ايـن جهـان               باورهايي كه نشان   :نخست

دهنـدة اميـد بـه    ها معتقـد شـده خـود نـشان      هايي كه بشر بر اين اساس برساخته و به آن         انگاره. هستند
آب حيات، رسـيدن  تني، يافتن آرزوي رويين: مواردي همچون.  استاودانگي و فرار از هراس نيستي  ج

  . گرداني از اين دسته هستند پيكر وبه درخت زندگي، اژدهاكشي، تناسخ
اميد به جاودانگي را در جايي ديگر       و  دهد بشر به ناچار مرگ را پذيرفته        مي باورهايي كه نشان   :دوم
 طلب نام نيك، فرزند صالح،      مواردي مانند . استكردهكال ديگر با هراس از مرگ مقابله      شو به ا  جستجو  

مرگـي، عـروج بـه عـالم بـالا،          تر انتقال به سـرزمين بـي      همه مهم  باقيات صالحات مادي و معنوي و از      
  .داد قرارتوان در اين دستهشدن و رسيدن به حيات جاودان و حيات پس از مرگ را ميقرباني

آنان نيز خواسته يا ناخواسته، از اين روايت        . اند نبوده بهره مسلمان از ميراث تفكر بشري بي      صوفيان
تجلـي ايـن    پـس از بررسـي      در ادامـه    . انـد كـرده سازيمضمونها  با آن اساطيري و فكري متأثر شده و       

وي عنـوان پاسـخي بـه آرز      و تلقـي خـاص از آن بـه        » فنـا «موضـوع   ،   منثور صـوفيانه   متونمضامين در   
  .شودمي تحليل، از نظر صاحبان اين متونجاودانگي

  
  يري متون عرفاني از روايات اسطورة جاودانگي ذتأثيرپ

  آب حيات و درخت زندگي
اي بـشر، درمـان      اسـطوره  در روايـات   ،اند براي بشر بسيار مهم بوده     ،ها در كشاورزي اوليه   روييدني

روشن است كه چنين درختي ديريـاب       . كندميجومرگ را در گياه يا درختي جست       ةبيماري و حتي چار   
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در . انـد كـرده را تحمـل   يتمشقّگياهي سفرهاي پر  چنين   براي يافتن  قهرمانان   ،رواياتاين  ذا در   ؛ ل است
 ،النهـرين درخـت گئـوكرن و هـوم سـپيد، در بـين           . هاي ايراني امرداد نگهبان اين درخت است      اسطوره
ه در دنيـاي زيـرين      ك ـ درخـت زنـدگي      ،دهـد  گليگمش مي   گياهي كه اوتناپيشتيم به    ،»هولوپو«درخت  

» درخت شناخت نيك و بـد «است و در اساطير سامي     )  درخت زندگي  ةدارند(» زيداگيشنين«دراختيار  
  )15-1: 1392طاهري و سلطان مرادي، : ك.ر. (ندااز اين مقوله

كند يـا بـا     رگ سـفر   است به سرزمين تـاريكي و م ـ       در الگوي بسياري از اين روايات قهرمان ناچار       
الگـويي   و جستجوي عناصر جاودانگي به كهن       سفر قهرمان  ،روازاين. رو شود بهاي گوناگون رو  هآزمون

است كه در پي يافتن راز زنـدگي بـراي    » گيلگمش«ها اسطورة   ترين آن كهن. استشدهتكرارشونده بدل 
-اند، راهي سفري سخت مـي     ردهكه خدايان او را به مرگ محكوم      دوست و همراهش ك   » انكيدو«نجات  

شكـست او در آزمـون      . كه مورد عنايت خدايان بوده، بپرسـد      » اوتناپيشتيم«از  شود تا راز جاودانگي را      
اي به برادري مرگ     نشاني از سوية نااميدي به حيات جاودان دراين جهان و اشاره           ،»اوتاناپيشتيم«سخت  

 ان چن ـ تقديركند؛ در نهايت    اه جاودانگي باخبر مي   هرچند اوتناپيشتيم او را از وجود گي      . و خواب است  
  .  تسليم باشدمرگيابد كه بايد در برابر است كه ماري گياه را از او بربايد تا قهرمان در

شايد عارفان . استشناساييني فارسي به شكل درخت زندگي قابل  تجلي اين روايت در ادب عرفا
ايـن درخـت    . ندا در مورد درخت ممنوع متأثر بوده      يسير تف مطالب متون  بيشتر از    بابمسلمان در اين    

 سـوره   120 در آيه    ،)3 -2تكوين، باب   (شده   نيك و بد معرفى    ختدرخت شنا كه در تورات  با عنوان       
محـرك اصـلي آدم و حـوا بـراي          . استشدهخوانده)  درخت جاودانگى (» لدشجرة الخ « قرآن كريم،    20

خلـود  او را به عصيان واداشت و از        به خلود،    ميل انسان    شيطان با تحريك  . عصيان همين درخت است   
جـستجوي  موضـوع   .) پرداختست كه در ادامه بحث به آن خواهيم        نكتة مهمي ا   خوداين  (. كردمحروم

كه مولوي با طـرح     چنان. است مورد توجه عارفان بوده    ، ولو به شكل نمادين    درخت زندگي در اين دنيا    
رگـز  شـود و ه   كـه از ميـوة آن بخـورد بيمـار نمـي           و هر » ندوسـتان كه درختي هست در ه    «اين داستان   

مولوي، (» آن درخت علم باشد در عليم     «كند كه   ميمايه، مخاطب را قانع   نخواهدمرد، بر اساس همين بن    
  ) 333، 2ج: 1375

همـين  «. اسـت  مقدم دانسته   ابليس ةارادت و خواست آدم را بر اراد      هبوط،  ميبدي در تفسير داستان     
 ا در دلش افتاد كه چـه بـودى اگـر            كه در بهشت آن همه نعمت و راحت مي        ) ع(ه آدم   است قصديد، ام

آمد و  نست، با وى هم از در ارادت وى در        چون ابليس از وى اين ارادت بدا      ! من هميشه اينجا بماندمى   
ست كه تا از آدم ارادت جاودانه        ا ؟ مقصود آن    شَجرَةِ الْخُلْد و ملكْ لا يبلى       هلْ أَدلُّك على  : آدم را گفت  

  )583 :2  ج،1351 ميبدي؛(» .كردر بهشت نبود، ابليس چيزى نتوانستماندن د
 عرفاني و بـا     گاهيديدهاي قرآني و توراتي از درخت مذكور، از         آميختن روايت  با در  روزبهان بقلي 

 /آدم و درخت جـاودانگي عشق الهي، روايتي خاص از داستان هبوط  بقا، توجه به مقولاتي چون اتحاد،  
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» الحقّأنا« الشَّجرَةَ كه اگر بخورى      و لا تقَرَْبا هذه   گفتند گرد شجره قدر مگرد      « .استآوردهمعرفت فراهم 
روى  ه اگر بقا خواهى ب....شد قدم آورد، شجر از آدم پنهان    چون حدث را در   . بگويى و آنگه ظالم باشى    

» ؟  شـَجرَةِ الْخُلْـد و ملـْك لا يبلـى           هلْ أَدلُّك على  «. مترس» طُوااهبِ « از مقرعه » عصى بربه «صفوت خال   
   »)110-108 :1374بقلي شيرازي،( ».برم جويم پشت جان با قدم مى من خود اين مى: گفت

  آب حيات

آب حيـات   و   اما روايات جاودانگي     ؛حيات دارد اي بيش از آب   چند درخت يا گياه زندگي سابقه     هر
-يافته و زندگي جاودانه يافته    كم خضر به آن دست    بخش كه دست  دگيآبي زن . ندبسامدترو پر مشهورتر  

اسطوره گيلگمش و برخي او را ازسـرداران ذوالقـرنين          » اوتناپيشتيم«خضر كه برخي او را همان       . است
مة  كه هم خود بـه چـش    در فرهنگ اسلامي، پيامبري است    ) 290 - 278: 1390 پورنامداريان، (،دانندمي

هاي جستجوگر بـه سرچـشمة جـاودانگي اسـت و           يافته و هم راهنماي رساندن انسان     جاودانگي دست 
كند كه خداوند خـضر     ميطور مستقيم اشاره  عربي در فتوحات مكيه به    ابن. رهاندها را از مرگ مي    انسان

هاي ادب عرفاني   در روايت  )50:1384 فرد،قهرماني. (استداشتهزمين زنده نگه  و الياس و عيسي را در       
 گليگمش كه گياه زنـدگي  كند و حتي مانندمي نيز براي رسيدن به آب حيات تلاش  فارسي البته اسكندر  

كـار  » بـه زور و زر    «بمانـد    د؛ امـا چـون مقـدر نيـست كـه جاودانـه            يابميآورد، به آن دست   دسترا به 
  .شودجاودانگي ميسر نمي

  

 فيض ازل به زور و زر ار آمدي به دسـت          
  

 آب خـــضر نـــصيبه اســـكندر آمـــدي   
  

  )499: 1385 حافظ،(      
ر را با توجه به ضآنان گاه خ. داستان خضر و اسكندر از پربسامدترين روايات در متون صوفيه است  

شده از ايـن    مضامين ساخته . ندسازنهند و گاه با اسكندر همراهش مي      داستاني قرآني در كنار موسي مي     
خـضر ولـي بـود و موسـي نبـي           «:  موضوع ولي و نبي مطرح است كه       گاهي. داستان هم متفاوت است   

در «كـه   چنان .اندكردههاي نمادين از اين داستان مطرح     ل تأوي گاه) 883: 1363 مستملي بخاري، (» ...بود
توان موسي را در مرتبة نفس لوامه يا مظهر عقل دانست و يوشع را كه غلام                داستان موسي و خضر، مي    

ست در مرتبة نفس اماره و مظهر حس شمرد و خضر را كه قـصد موسـي از سـفر                    و خدمتكار موسي ا   
پورنامـداريان،  (» آوردحـساب  مظهر قلب يا آگاهي برتـر بـه        وصول به اوست، در مرتبة نفس مطمئنه و       

در ) 315: 1389 القـضات،   عـين : ك.ر (.اسـت دهبـو ديدار با او    ادعاي   افتخار مشايخ ) 266-267: 1390
-تر در نقش پير و راهنما ظاهر شـده        دارد كه بيش  هاي متعددي دربارة خضر وجود     كايتحالتوحيد  اسرار

ديديم مـا تـو را   ! كردند كه اي شيخحالت بدان درجه رسيد، از وي سؤالبعد از آنكه شيخ ما را  «: است
 اگر)  28: 1393منور،  (» .خضر بود عليه السلام   : در آن وقت با پيري مهيب آن پير كي بود؟ شيخ گفت           
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مظهـر  هاي او بگذريم، نكتة مهم آن است كـه صـوفيه خـضر را               از اشارات به نام خضر و خويشكاري      
اسـت و راهنمـا و مرشـد سـالكان          به جاودانگي رسيده  » آب حيات « به   يافتنبا دست  دانند كه ميكاملي  

: 1390ن،پورنامـداريا . (كنـد مـي  به آنان هديه    را  جاودانگي ، چشمة آب حيات   شان به ناست و با رساند   
است كه  » آب حيات معرفت  «بخشد بلكه   روشن است كه اين آب حيات زندگي اين جهاني نمي         ) 295
» سـكندري به شرط مشرب خضري نه شـوكت ا       «تعبيه است و آن را تنها       » ظلمات خلقيت بشريت  «در  

ب را  قلندروشان تـشنه طل ـ   «: گويدكه نجم رازي مي   چنان. دريافتتوان مي )184: 1389بقلي شيرازي،   (
جگر آتش محبـت را      خلقيت بشريت ميسرگردانيد و خضرصفتان سوخته      سكندروار سلوك راه ظلمات   

سـخن   ايـن موضـوع   ) 13: 1375نجم رازي،   (»  آب حيات معرفت رسانيد    ةعلت سرچشم به عنايت بي  
  .پرداختبه آن خواهيم در ادامه  كهاست مقاله اصلي اين

  كشيتني و اژدهايني روسالك،/ سفر قهرمان

-ير با مخاطراتي همراه است كه اگرچـه ممكـن          در اساط  ،جستجوي آب حيات و يا گياه جاودانگي      

، آوردهـا يكي از اين دست   . شودكم موجب كسب كمال مي    باشد، دست است نتيجة مطلوبي در برنداشته    
ي هـاي قـو   مايـه يكي از بن  ،    همين سفر قهرمان  . تني است مرگ يعني روئين  كسب مراحلي از تأخير در      

  .مرگي استاساطيري رسيدن بي
 ـ  و غلبة   ويارويي  رهاي سفر قهرمان،    مايهيكي از بن   اسـت كـه     موجـودي شـرير      رقهرمان اسطوره ب

در هند نبرد ايندرا با ورتره، در يونان نبرد آپولون با پيتون و زئـوس بـا                 . ممكن است اژدها يا ديو باشد     
 ـ  در) 237: 1385 سركاراتي،( .اندتيفون از اين جمله     اهـريمن بـه گونـة مـاري بـزرگ از           ياساطير ايران

 نبرد مردوك، خداي آسمان و روشنايي، با تيامات، اژدهاي اقيانوس           اسطوره بابلي  در   .دوزخ بيرون آمد  
ويژه در بابل و چين و هند اژدها         روايات كهن به    در .اند  هاي اژدهاكشي دانسته  ترين نمونه را هم از كهن   

 دشمن زندگاني   ،نتيجهكه نقطة مقابل آب و بارندگي و در       است  شدهي معرفي د يا همان ديو خشكسال    نما
 بنابراين اژدهاكشي كنش قهرمانان بـزرگ در اكثـر          . و كشتن اژدها در حقيقت غلبه بر مرگ است         است

» انـد دادهمـي بخـشي را انجـام    يژة خـود يعنـي بركـت      پهلوانان با اين اژدهاكشي كار و     «هاست و اسطوره
  ).191: 1384بهار،(

هاي ايراني جاماسب و اسفنديار در يونان آشيل و زيگفريد در حماسه نينبلونگن و بالدر               در اسطوره 
مرگـي و در  دهندة اميد بـه بـي  در اساطير اسكانديناوي، برخي از قهرماناني هستند كه زندگي آنان نشان       

و عـرض فـراوان   ير بـا طـول   اين مـضمون هرچنـد در اسـاط   . حال اعتراف به ناگزيري مرگ است  عين
داننـد چنـدان ظهـور و       مـي » دشمن نفـس  «است در متون عرفاني كه آدمي را گرفتار و اسير           شدهمطرح

 ،1382 بهاءولد، (است؛مدهتن در متون آ   بروزي نيافته و تنها گاهي نامي از كساني مانند اسفنديار روئين          
مفـاهيم عرفـاني را     بـا بيـاني نمـادين        ،تني ايران نييسهروردي از اساطير رو   يا كساني مانند    ) 176 :3ج  
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. سـت اآورده كرده و او را از پـا در ر سيمرغ، چشمان اسفنديار را خيرهاز نظر او پرتوي نو  . نداكردهمطرح
. است يادكردهالاشراقكمهحداند كه سهروردي در پرتوي سيمرغ را رمزي از عالم مرايا مي   هانري كربن 

  ) 34-30: 1392نورايي، . (رسد با مرگ به جاودانگي ميگونه اسفنديار اين،به عقيدة كربن
ترين پاشـنة   دارد، مهم وجود) در اصطلاح، پاشنة آشيل   ( نقطة ضعفي    تنيني رويي ها  در تمام اسطوره  

 ظاهرترين صفت نفس را شهوت است و شهوت معنيي         اما«: آشيل قهرمان حماسة عرفاني شهوت است     
ه حفظ جمله مكلـف اسـت و از         اند و بنده ب      حواس درگاه وي   است پراكنده اندر اجزاي آدمي و جمله      

روز و شـب روزگـار خـود انـدر آن           . پس بايد طالب، راعي و حاكم خـود بـود         .. . يك مسئول فعل هر 
گرداند و از خداونـد تعـالي انـدر         آيند از خود منقطع     اين دواعي هوي كه اندر حواس پيدامي      گذراند تا   

 از باطن وي مدفوع شـود؛ كـه هـر آنكـه بـه بحـر                  كه اين ارادات   خواهد تا وي را بدان صفت گرداند      
  )531: 1375هجويري،( ».گردد، از كل معاني محجوب شودشهوت مبتلا

ويژه غلبـه  انجامد و بهآوردن نوشدارو ميستدتني يا به ينير پرمخاطرة قهرمان كه به رو     موضوع سف 
-به .استخوردهوع جاودانگي به زيبايي گره    وضبر اژدها كه از لوازم اين سفر است در ادب عرفاني با م            

. باشـند ودهتأثير نب گيري هفت گام يا هفت وادي سلوك بي       زينه در شكل  خوان يا هفت  رسد هفت نظرمي
اي شـده سـفرهاي اسـطوره      راه قهرمان يكي از اصـول پذيرفتـه        دانيم حضور مار يا اژدها در     كه مي چنان
و قهرمـان    ،، غلبه گرشاسـب، رسـتم، اسـفنديار       ددزديلگمش مي ماري كه گياه جاودانگي را از گ      . است

  . هاستهاي مشهور اين اسطورهاز نمونهبر اژدها  سرود مرواريد روايت
 بـر   گـذر و  خوان   از هفت  بايددنبال آب حيات يا گياه جاودانگي       گونه كه قهرمان اسطوره، به    ن هما

بـا  خطر براي كسب جـاودانگي       در سفري پر   بايد كند، قهرمان حماسة عرفاني نيز    اژدهايي هولناك غلبه  
سر است كـه    اين اژدها با كمك پيري مي     غلبه بر   . پيروز شود  اژدهاي نفس    ، بر خطرهاي پر  وادي گذر از 

در عوض خداي ديگـري بـه نـام         . پير مظهر خداي مدافع قهرمان است     . كندخضروار سالك را هدايت     
  )122: 1390 ميسا،ش. (ابليس، مدافع دشمن او؛ يعني ديو نفس است

شـود،   از زيـر زمـين وارد مـي        ياي اژدها و اهريمن ايراني كه به شكل مـار         علاوه بر سابقة اسطوره   
اسـت كـه     موجب شـده   گويد،ميسخن آدم و حوا      فريبندة ماري در متون تفسيري كه از       اسرائيلياترواج  

: گويـد   چنانكـه غزالـي مـي      .دهنـد را بـا نمـاد مـار و اژدهـا نـشان           عارفان مسلمان نفس امـارة انـسان        
داني كه اين اژدها . كنندنه اژدها بر وي مسلّط ت كه نود و  عذاب كافر در گور آن اس     : گفت)ص(رسول«

دمنـد تـا آن     مـي ليسند و در وي گزند و مي هر ماري را نُه سر بود وي را مي  . نه مار بود   و د؟ نود چه بو 
ات نفس وي است و عدد سرهاي       دها مركّب از صف   و بايد كه بداند كه اين اژ      . كنندروز كه وي را حشر    

 به در اين متون نفس البته  ) 95: 1، ج 1380غزالي،   (».هاي اخلاق مذموم وي است      قدر عدد شاخه  وي به 
، يـا سـگ هـار       )259: 1375هجـويري،   (مثل سگ زرد يا مـوش       . استشدهحيوانات ديگري نيز تشبيه   

ه در شـهر جـسم      يـا گـاوي ك ـ    ) 58: 1364 ، عمر سهروردي(يا خوك   ) 1090: 1363مستملي بخاري،   (
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بسامد نفس در متـون      بسيار پر  رمزاما مار يا اژدها     ) 90: 1390پورنامداريان،  .(آورد ميبارانسان خرابي به  
 ؛)101: 1393منـور،   : (ك. ر .اسـت تـصورشده  اژدهـا رام مـشايخ       ،روايـات در اغلب اين    . عرفاني است 

ــي، ( ــد،(؛ )472: 1، ج1385غزال : 1375 هجــويري،) (60: 1388 ســهروردي،(؛ )80 ،1ج: 1382 بهاءول
259 .(  

تني است، غلبه بر نفس هم موجب       ينيوگونه كه در اساطير غلبه بر اژدها موجب مراحلي از ر          همان
       كنـد، در     ميطور كه سنگ زمـرد اژدهـا را مهـار         نهما. اره است رهايي انسان از هلاك به دست نفس ام
    )720: 1371، متحدين( .يابدكند تا از نيروي نفس رهاييميرياينجا هم پير همچون خضرسالك را يا

  بخشياندازي و شفاپيكرگرداني، پوست

هاي جـسم بـا    در پيكر موجودي ديگر، يا پيوستن تكه      فرددر برخي اساطير حيات مجدد با حضور        
سـطوره ايـزيس و ازيـريس در مـصر باسـتان، زنـدگي مجـدد                ا. شوددي بر مرده ميسر مي    اوراخواندن  

كـاوس  همـان كـي  (اوشنس فريدون در شكل گياه ريواس و پديدار شدن مشي و مشيانه، اسطوره كاويه          
  .  استدسته رواياتكرد از اين مير هند كه با اورادي مرده را زندهد) ايراني

گرفتن  زنـدگي دوبـاره و ازسـر       از عبيـري ، ت آمدن مار براي انسان اسـاطيري      شايد از پوست  بيرون    
در عرفان مرگ نمادين سالك، با نماد از        .  اوست ةاندازي مار تولد دوبار   پوست يگوي. استبودهجواني  

ه البتـه موجـب     مرگـي ك ـ  ) 118: 1393 دهقاني يزدلي، مالمير،  . (استشدهمطرحپوست برون آمدن مار     
 ـ     » تمني«و  » من«كه سالك با حذف     چرا. حيات مجدد است    حيـاتي ديگـر     هيا همان كشتن نفس است ب

اي برادران حقيقت، همچنان    «: خوريمبرميبسيار  در متون عرفاني با تعبيرهايي از اين دست         . يابدميراه
مـدم  از بايزيـدي بيـرون آ     « )199 :1380 سهروردي،(» ...از پوست پوشيده بيرون آييد كه مار بيرون آيد        

درآيـد،  گفـت چنانكـه مـار از پوسـت بـه          ...«) 5: 1387عطـار، . (»اسـت چون مار از پوست دوباره آمده     
»   وز همت وز مراد همچنان بيـرون آينـد كـه مـار از پوسـت      وز خلق وز نفس   «) 223همان،  . (»درآمدم

رسد عارفان مسلمان، از پوست بيرون آمـدن مـار را نمـادي از              مينظربه). 187 :1363مستملي بخاري، (
  .اندكردهر دوباره تلقيي و آن را مقدمه عمترك خود

  واسطه و تجلي آن در متون عرفاني جاودانگي با

ا ناچار به پـذيرش     گذر زمان، انسان ر   ... رغم تلاش براي يافتن آب حيات يا درخت زندگي و           علي
. مردها روزي خواهنـد   نيست و همة انسان   است كه حيات جاوداني در اين دنيا ممكن         اين حقيقت كرده  
اي، در عـصر خـردورزي و فلـسفه، اشـكال           بخش اسـطوره  هاي آرام  گاه پس از توجيه    ناچار در كنار و   

و ها ديگر از آب حيات و درخـت زنـدگي       در اين روايت  . استري از آرزوي جاودانگي ظهوريافته    ديگ
-زندههميشه  تواند   نمي كه دريافته بشر  . مطرح است   همچنان  آرزوي خلود  ؛ اما خبري نيست تني  ينروي
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ديويـد  . استالمنفعه جستجوكرده هنري يا عام   در قالب نام و نشان يا فرزند يا اثري           دانگي را جاو ،بماند
  چايدسـتر، .ك.ر. (اسـت  تجربي يـا شـهودي و فرهنگـي ناميـده     جاودانگي نيايي،،چايدستر اين نوع را  

  .شوديمديدهنيز هاي از گرايش به جاودانگي با واسطه در آثار و عملكرد عارفان گونه) 43: 1380

 جاودانگي فرهنگي

 است كـه نـام      ايهنري يا انديشه   اثري   ،در اين جهان  غلبه بر هراس از نيستي      هاي  يكي ديگر از راه   
انـد  اند، نتوانسته دهبريفان كه مدعي هستند از همه چيز دل       جالب است كه عار   . داردنگهزندهصاحبش را   

اند بـا وسـواس     كه چيزي در مورد تصوف نوشته     همه كساني   . كنندكتمانخود   آثاروابستگي خود را به     
اند كـه نويـسنده   ردهكتكرار فراوان به خواننده يادآورياند و گاه با فراوان نام خود را در صدر اثر آورده     

 او را دزيده و به نام خود        عنوان نمونه هجويري ناراحتي شديد خود را از اين كه كسي كتاب           به. كيست
المحجوب به همين   وي براي اين كه كشف    ) 2: 1375 :هجويري. (استداده نشان صراحتمنتشركرده به 

: ك. ر(» امعثمان هجويري بنمن كه علي  «كرده كه در هر بند بگويد       لا گرفتار نشود گاهي خود را مقيد      ب
   . به نام خود كند و نام وي جاودان نماندي اثر او را ديگرمبادا...)  و28 و 6: همان

 كه  كردهبراي كار خود بيان   ) انگيزه(باعث  بتداي  تذكرةالاوليا نزديك به پانزده       عطار نيشابوري، در ا   
بنـابراين بـه قـول      ) 13: 1366،  عطـار : ك. ر (.ها بقاي نام و طلب دعاي خير ديگران اسـت         يكي از آن  

كنـد و اسـم و      آنگاه هنرش را به ديگـران ارائـه       . ..نويسدكسي مدعي باشد براي دلش مي     اگر  «اونامونو  
همـة ايـن اعمـال تـلاش        ) 88: 1391اونامونو،  (» گويدشك دروغ مي  مضايش را در پاي اثر بگذارد بي      ا

  . است ولو ماندن نامگاريبراي ماند
انـد نـام     عموماً افراد كوشـيده    . كم نيستند  اندشدهماندن نام بانيان آن ساخته    بناهايي كه به خاطر زنده    

صوفيان نيـز از ايـن ميـل    . ط كنندا و ديگر مواضع ثبت و ضب     هها، پل خود را بر سردر مساجد، كتابخانه     
-اي نمـي   نمونه .استبه نام آنان مشهور بوده    ها  ها و خانقاه  اند و با همة تواضع عموماً دويره      دور نبوده هب

گرايـي برخـي    به ايـن موضـوع بايـد كرامـت        . باشدي مريدان را از اين امر مانع شده       يافت كه شيخ  توان
 برخي از عارفان البته. اند چندان ابايي نداشتهشايع شودمشايخ از اين كه كرامات آنان        .ودصوفيان را افز  

ذكـر  كنند، امـا متـون منثـور عرفـاني لبريـز از             تراشي جلوگيري اج كرامت اند كه از رو   كرده تلاش بزرگ
اي كـه   همان بچه  مثل   .هاي صوفيان هم به همين منظور است       برخي تواضع  گويي . است مشايخكرامات  

، واونـامون  (.نـد كدهد تا توجه ديگران را جلب     ميرا به ديگران نشان   » اششدهانگشت زخمي باندپيچي  «
1391 :90 (  
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  چارة عارفان عاشق 

 كـه جـاودانگي     اسـت متمايـل بـوده    به اين حقيقـت      تاًانسان فطر بردن به ديگر آرزوها،     در كنار پناه  
 ياسـاطير حقيقت در روايات    اين  اشكال خامي از    . استحقيقي در گرو بازگشت به خاستگاه نخستين        

 بازگشت به عصر طلايي      يا  سفر به دياري كه ممكن است در زير زمين يا در آسمان باشد             .شودميديده
 قيامـت و زنـدگي      رسـتاخيز و   .هاي متفاوت، تجلي همـين نيـاز فطـري اسـت          ي فرهنگ هادر اسطوره 

عارفان مـسلمان   طبيعتاً   .ني، بيان كامل اين نياز فطري است      هاي دي شده در آموزه  مطرحاخروي  جاودانة  
حتـي ميـل بـه حـضور در بهـشت جـاودان،              .انددانستهبخش  را آروزيي آرام  حيات جاودانه در بهشت     

در ميان برخـي صـوفيان   زندان مادي در هيئت  جهان  و تصور   استيزي  يناي از د  گونهگيري  موجب شكل 
آنان . انددادهتر پاسخ  عميق نداخته و نياز به جاودانگي را     رحي نو درا  است؛ اما عارفان عاشق ط    زاهد شده 

كـرده و معتقدنـد     ، شـبهه وارد   رسـد  بـه كمـال جـاودانگي مـي         بميرد،  به مرگ طبيعي   كه هركس در اين 
جاودانگي حقيقي فناي در حق است و اين موضوع تنها از طريق مرگ پـيش از مـرگ يـا فنـا ممكـن                        

  .د ذومراتب استالبته اين موضوع خو. است

   فناايش از مرگ و بقاي بپمرگ 

بـه حيـات     نوادگان دوبـاره      هيئت در يا   صاًشخ،  كرده قرباني كه خود را     ي قهرمان در برخي اساطير،  
 كيخسرو از جمله كساني است كه تا قيام منجي موعـود     ، شفاهي ايران  همچنان كه در سنت   . گرددميباز

 )34: 1388 آيدنلو،. (بودخواهداز رستاخيزگران زرتشتي اه و همرزنده است و در آن روز با سوشيانس      
 نيز ناشي   مسيح، بودا، حلاج  ، الياس، ادريس،     نظير خضر  يهايشخصيترة  حيات دوبا از نظر عارفان نيز     

) 142: 1377بقلي شـيرازي،    ( .استاستقبال آنان از مرگ شده     ي است كه موجب    روحي عظيم  از تحول 
قطـع  «قول نجم رازي عبـارت اسـت از          به ،گيردميابل مرگ اضطراري قرار   در مق كه  اين مرگ اختياري    

علاوه بر مرگ طبيعي، انواعي لذا عارفان ) 27: 1375نجم رازي، (» .تعلق روح از صفات قالب به اختيار      
، مـوت   )تحمـل آزار حلـق    (، و موت أسود     )جوع يا گرسنگي  (موت أبيض : همچونمرگ  ديگري از   از  

: ك.ر(. شـمارند  مـي  را ب ) پوشـي قناعـت و مرقـع    (و موت أخضر  ) نفسانياي  مخالفت با هواه  (أحمر  
و قفس بدن و زنـدان      رهايي روح از چنگال نفس      يا   ها، فنا  حاصل همة اين مرگ    )87: ق1424سلمي،  
زندان تو تن توست و نفس توست چـون  «: گويد  قشيري به نقل از ابوالقاسم نصرآبادي مي      . استجهان  

المحجوب  كشفاز مرگ ارادي در ) 55: 1374 قشيري،(» .راحت افتادي جاودانه  از وي بيرون آمدي به      
دل وى كنـد از مألوفـات اعـراض         و باز چون كسى قـصد مقـام         «: استيادشدهكردن نفس    نام قرباني  با

گفت و از ذكر غير محرم شد و از آنجا التفات به كون محظـور               رد و به ترك لذاّت و راحات ببايد       كبايد
 حرم   كرد و از آنجا قصد مزدلفة الفت كرد و از آنجا سرّ را به طواف              اه به عرفات معرفت قيام    گ  اشد، آن ب
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تنزيه حقّ فرستاد و سنگ هواها و خواطر فاسد را به منـاي امـان بينـداخت و نفـس را انـدر منحرگـاه                
  )480: 1375هجويري، . (مجاهدت قربان كرد تا به مقام خلّت رسد

له فنـا و بقـا      ئ است ميان اين طايفـه كـه آن را مـس           اى لهئمس«: گويدب مي ر اين با  دمستملي بخاري   
اين فنا نه آن باشد كه اين بنده نيـست گـردد، و لكـن از وجـود                  . بنده به مقام فنا رسد    ] گويند. [خوانند

وى، فايده حصول مراد وى است، چون همه مراد خويش زير قدم آرد و خويشتن را بـه مـراد دوسـت      
]. گـردد [ه ذات موجود است به معنى معدوم گردد و هرچند به عين باقى به حكم فانى     سپارد، هرچند ب  

ن چشم نگـرد    و اين صفت مر عارفان را آنگاه حقيقت گردد كه اكنون كه موجود است به خويشتن بدا                
گـرفتن خـود و     مقصود از فنا در اينجا ناديده     ) 900 :2مستملي بخاري، ج  (» استكه اندر حال عدم بوده    

   )252: 1382 ، طوسيسراج .ك.ر. (ل خود استاعما
نخست قيامت لحظه به لحظـه؛ كـه همـان سـخن     . ند عارفان به چند قيامت معتقدبه همين مناسبت 
 دوم قيامت صغراي آفاقي كه اشاره به مـرگ طبيعـي            .»الدنيا ساعه فجعله الطاعه   «: پيامبر است كه فرمود   

بل مرگ طبيعي و اشاره به همين مـرگ ارادي مـورد            سوم قيامت صغراي انفسي كه در مقا      . انسان است 
چهارم قيامت كبراي شرعي كه قيامت موعود در اديان است و پنجم قيامـت كبـراي انفـسي                  . نظر است 

است كه در برابر قيامت موعود و مختص به اخص خواص است كه عبارت از فنا در حق و بقا به حق                      
  ).131-130 :1375قيصري، . (است

درست است كه مرگ ارادي و فناي خواست و مخالفـت        . وع اخير از قيامت است    سخن در همين ن   
جاودانگي در   خواص طالب چيزي فراتر از       داشت؛ اما اخص  اي به عظمت بهشت خواهد    با نفس نتيجه  
گي، جـادودانگي   براي رسيدن به جـاودان    ) ع(آمد عادت است كه حضرت آدم       از خلاف . بهشت هستند 

عارفان عاشق با استفاده از همـين نكتـه، بـر ايـن باورنـد كـه راه رسـيدن بـه                      . داددر بهشت را ازدست   
  . جاودانگي حقيقي حضور در بهشت نيست بلكه فناي در حضرت حق است

   در حضرت حقبقاي حقيقي با فناي حقيقي

 شد، سـخن رايـج عارفـان اسـت كـه در متـون             ين در مورد بقاي بعد از فنا گفته       آنچه در عنوان پيش   
 اما حاصل آن چيزي جز نفي خود و تسليم در مقابـل حـق               ؛استشدهاشكال متفاوت مطرح  مختلف به   

 گروهـي از    بود؛ امـا  جـاودان خواهـد   نتيجة ارجمند آن نيز بهـشت       و  البته اين مقام رفيعي است      . نيست
ن آ قيصري   است كه » قيامت كبراي انفسي  «اين مقام همان    . اندكردهنيز تصور عارفان مقامي بالاتر از اين      

اين گروه از عارفان مسلمان معتقدند كه زندگي در بهشت چه           . استخواص دانسته را مختص به اخص   
پوشـي از لـذات ايـن        و چشم  اراديگيرد و چه با  مرگ       ريق بازگشت روح و مرگ طبيعي صورت      از ط 

  بهـشت  غير از حق حتـي    كه از نظر آنان     چرا. دسازمينهمة عطش جاودانگي انسان را خاموش     جهاني،  
   .بودفاني خواهد هم ابدي
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: گويـد وي در مورد بقا و فناي موجـودات مـي         . سخني از مستملي بخاري روشنگر اين بحث است       
جلّ عرض نيست و لكن وى قديم اسـت، زيـرا كـه             محدثان عرض است، و صفت خداى عزو      صفت  «

. بـود اند، و صفت محدث محـدث        ذات وى قديم است و صفت قديم قديم بود؛ و باز غير وى محدث             
اند و بر عرض بقا روا نبود و صفت خداى قديم است و بر قـديم فنـا                   پس صفت محدثان همه اعراض    

الفناسـت  الفنا و صفات محدثان واجب    روا نبود و صفت خداى سبحانه و تعالى واجب البقا است ممتنع           
ه فـاني   حاصل سخن او جز او نيست كـه ماسـوي، هم ـ          ) 37 :1 ج ،1363مستملي بخاري،   (» .البقاممتنع
ل مـضاميني   ابد و از   .بودخواهدچون بهشت هم از جملة ماسوي االله است و بر او هم فنا واجب               . است

ده بقـاي خـود     پس اگر بن  .  تنها خداوند است فرا ازل و فرا ابد است          و شوندميهستند كه از زمان ناشي    
ا تنها ملجأ و پناه براي فرار       لذ. آمدسرخواهداودانگي او نيز روزي به    بزند ناچار ج  را به بقاي بهشت گره    

  .، خداوند است و خلود حقيقي جز با پيوستن به خدا و نه بهشت خدا، مقدور نيست محضاز نيستي
 مفهـوم فنـا   در اين نگـاه، .  و خالق زمان است  يزمانبنابراين راه نهايي غلبه بر زمان، پناه بردن به بي         

. اهي و غرور و منيـت نيـست       شدن از خودخو  اي خالي ندر اين جا فنا تنها به مع      . يابدتر مي  عميق يبعد
قطره وجود آدمـي    . ناپذير پايان ساز و هستي   هستي نيستي. يست شدن به تمام معناست    حقيقت ن بلكه در 

-شود اما به هستي مطلق بدل مي      گرچه ظاهراً نيست مي   . شودحق متصل مي  » درياهاي«در اين تلقي به     

هركس با يارى خدا در خود      «: اندچنان كه از قول شبلى گفته     . ستاين مرحله وراي فناي ربوبي ا     . شود
گذرد چه رسد بـه    خدا فنا شود و فقط براى خدا با خود خدا ادامه دهد از مرحله فناى ربوبى هم درمى                 

  ) 425: 1382 ، طوسيسراج(» .فناى عبودى
است در آن ذشتهشت گبذر فنايي كه عارف در اين جهان كاشته و از هواي نفس و حتي تقاضاي به    

به ديگر سخن عارف از . اين يعني گذر از قيد زمان. شدخواهدصورت محو شدن در حق شكفتهعالم به
در بهـشت بلكـه   آن هم نه خلود   . كند بقا به معناي خلود مطلق را جستجو مي        ،فناي اصطلاحي اين دنيا   

اند تا از اين طريـق بـه بقـاي مطلـق     گفت كه عارفان به استقبال فنا رفته   توان مي ،روازاين. خلود در حق  
  .برسند
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  :گيري نتيجه

هـايي  العملپذير در طول زمان، بشر را به عكس       ناگ و آرزوي گريز از اين دشمن گزير       هراس از مر  
 آرزوي بـشر بـراي      ةدهنـد  نـشان  ،اندماندهها كه به شكل روايت باقي     برخي از اين واكنش   . استواداشته
 و نيـز غلبـه      يتنينيند جستجوي آب حيات يا گياه زندگي يا رو        مواردي مان . ستماندن در دنيا  جاودانه

 برخـي از تجليـات ايـن آرزو در اسـاطير     ،بخش باشـد ها زندگيني كه ممكن است كشتن آن     بر جانورا 
عارفان مسلمان هم از ميراث بـشري       . جستجوست ملل قابل  اساطيرهايي در   دگرگونياندك  با   كه   است

هاي العملسعكبخش ديگر . شودميدر آثار آنان ديده يين رواياتچنهاي روشني به  اشاره.اندمتأثر بوده 
ات آوازه يا اثر هنـري يـا باقي ـ        تصور ادامه حيات در وجود فرزند يا نام و         شامل   بشر به هراس از مرگ    

تن  ساخ ها به نام خود و نيز      علاقه به ثبت كتاب    ،پروريصورت مريد اين مضامين هم به   . صالحات است 
  .شودميسازي در آثار عرفا ديدهخانقاه و گزارش كرامات و فرقه

بهـشت اسـت نيـز در متـون          كه تجلي حقيقت بازگشت انسان به        ،بازگشت به عصر طلايي اساطير    
 موضـوعات   دو مقولة ديگر را نيـز بـه ايـن    اما صوفيان اختصاصاً؛استصورت گسترده آمده صوفيانه به 

ها و آرزوهاي بـشري و      اند كه بقاي واقعي در گرو فناي خواست       كردهاين نكته تأكيد  بتدا بر    ا .اندافزوده
نكتـة  . انـد نوعي در مـرگ جـستجوكرده     لذا خلود در بهشت را به     . مرگ است  مرگ پيش از     ،به عبارتي 

چراكـه  . كه از نظر صوفيه جاودانگي حاصل از حضور در بهشت هم جاودانگي واقعي نيست     تر اين مهم
چنـد ايـن زمـان     هر،ندلدان در بهشت نيز در قيد زمانچه ابدي است در قيد زمان است و خا  بهشت اگر 

 طالـب محـو و فنـاي كلـي          ،روازايـن .  از زمان نهايتاً بايد به خالق زمان پيوسـت         رهاييبراي  . ابد باشد 
  . آورنددستعي را بههستند تا پس از آن در درياي وجود حق، جاودانگي واق

. د اين موضوع ممكن است برداشتي خاص از داستان دوري انسان از بهشت باش  توجه است كه  قابل
-دستداد، لذا براي به   به جاودانگي، جاودانگي را ازدست    خاطر حرص   بر اساس روايت قرآن، انسان به     

 نيـاز واقعـي     فعبـارتي به. نظركند بايد از جاودانگي در بهشت صرف      آوردن حيات ابدي  و معيت با االله       
  .»آمد عادت بطلبداز خلاف«خود را 
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Abstract 
The instinctive and emotional reactions of human beings to the fear of death 

have been evident from the era when myths were dominant until the present time. 
Attending to narrations and beliefs formed by this subject indicate that human 
beings first created some concepts such as achieving the water of life, reaching the 
life tree, dragon slaying, transmogrification and metamorphosis, and 
invulnerability to depict the immortality of this world; however, accepting this fact 
that the immortal life in this mortal world is impossible has resulted in reducing 
their thirst of immortality by discussing some concepts including the persistence of 
name, generation, material and lasting righteous deeds and, more importantly, 
transfer and ascending to the realm of immortality. Finally, the most natural human 
response, i.e., the desire to have an immortal life after death, has always been 
mentioned in many religions. The problem here is how these issues are discussed in 
the mystical prose and, the more importantly, whether the mystics have specifically 
discussed a solution for overcoming the fear of death or nothingness. Therefore, 
some mystical prose examples up to the 7th century were studied through a 
descriptive and analytical method. The research results show the Muslim mystics 
have been influenced by the immortality symbols and narrations as well as the 
human thinking developments; but the most important item is that a group of 
mystics with a special understanding of the story of Fall of Adam from the Heaven 
take for granted the immortality removal as a result of the immortality claim and 
introduce the real immortality which is subject to Eagerness of Inexistence. They 
believe that passing the everlasting time is necessary for reaching real immortality 
and being the pure nothingness in union with the creator and become the eternally 
lost. 
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